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سخن مرکز رشد
این  امام صادق می گذرد.  دانشگاه  تجربۀ  از  از سی سال  بیش 
دانشگاه در اوّلین سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در پاسخ 
به نیازهای گریزناپذیر این انقلاب، به همّت و مساعی بی دریغ مرحوم 
که  نظامی  اسلامیتِّ  شد.  تأسیس   مهدوی کنی آیت الله  حضرت 
به گونه ای اسلامی تشکیل شده است، متوقفّ بر داشتن برنامه ای برآمده از 
اسلام و مجریان و مسئولانی آگاه به مبانی اسلامی است؛ و بدون این دو 
امر، حکومت اسلامی به مرور از درون تهی شده و به سوی حکومتی که 
صرفاً ظواهری اسلامی دارد، حرکت خواهد کرد. بیشترین چیزی که در 
سال های اوّل از این دانشگاه انتظار می رفت، تعلیم و تربیتّ دانش آموختگانِ 
آشنا و مؤمن به معارف دینِ مبین اسلام و همچنین آگاه به علوم انسانی و 
اجتماعیِ روز دنیا بود. در سه دهۀ گذشته، دانش آموختگان دانشگاه امام 
صادق با توشه ای که از خرمن عالمِ اخلاق، فقیه و اصولی کم نظیر، 
مرحوم حضرت آیت الله مهدوی کنی برچیده بودند و با تسلّطی که بر 
مبانی اسلامی و علوم اجتماعی یافته بودند، در بخش های مختلف کشور 
مشغول به خدمت شدند و سعی نمودند تا حدّی نیازهای انقلاب و ایرانِ 

اسلامی را برآورده کنند.
با گذشت زمان و تعمیق و تفصیل نیازهای انقلاب اسلامی، از سویی، 
شدّت نیاز به نیروی انسانی قدری کاهش یافت و از سوی دیگر، نیاز 
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به تولیدِ علوم انسانی و اجتماعیِ متناسب با تعالیم و آموزه هایِ قرآن و 
سنتّ شدّت گرفت. مرحوم حضرت آیت الله مهدوی کنی که در سیرۀ 
علمی، عملی و مدیریتّی خود، توجّه به »نیازهای روزِ« جامعۀ اسلامی 
را سرلوحۀ مساعی خود قرار داده بودند، در سال های اخیر و به ویژه 
پس از دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه امام صادق با مقام معظّم 
رهبری مدّظلّه العالی، وزن و اهمّیت بیشتری را به موضوع تولید علم و 

مرجعیتّ علمی اختصاص دادند.
آنان که دانشگاه امام صادق و دانش آموختگانِ آن را می شناسند، 
به خوبی می دانند که ظرفیتّ تربیتی و علمی این نهادِ برآمده از انقلاب 
امام  دانشگاه  است.  آن  موجود  دستاوردهای  از  بیش  بسیار  اسلامی 
صادق در بین دانش آموختگانِ خود، افرادی مستعد و توانمند برای 
پیگیری و پیشبردِ مسیر طولانی و سخت علمی را تربیت می کند، امّا این 
افراد، پس از دانش آموختگی، مسیر و جایگاهی را برای پیگیری دغدغه ها 
و به ثمر نشاندن همّت های خود نمی یابند. بااینکه تعداد زیادی از این 
علوم  فهم  در  را  تحصیل  سال های  دانشگاه،  کوشای  دانش آموختگانِ 
اسلامی و تتبعّ در حوزه های تخصّصیِ علوم اجتماعی طی می کنند و در 
پایان نامه های پژوهشی خود، ظرفیتّ شخصیتّی و فکریِ خود را برای 
ادامۀ این مسیر به اثبات می رسانند، با مسیرها و سازمان ها - اعم از علمی 
یا اجرایی - مواجه می شوند که با دغدغه هایی به نسبت بسیار سطحی تر، 

پاسخ گویی به نیازهایی دیگر را بر آن ها تحمیل می نماید.
قبلِ  نیازهای دهه های  به  پاسخ گویی  نظر می رسد همان گونه که  به 
انقلاب اسلامی، چندان از طریق الگوهای دانشگاهی و حوزویِ مرسوم، 
اثربخش و موفقّ نبود و مرحوم حضرت آیت الله مهدوی کنی عمر 
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خود را در ایجاد الگویی جدید صرف کرد؛ پیگیری و ثمردهیِ نیاز به تولید 
علم و مرجعیتّ علمی نیز با تبعیتّ و تقلید از الگوهای قدیمی و مرسوم 
پژوهشی ممکن نباشد. از سویی دانش آموختگان دانشگاه برای تمرکز 
و تأمّل بر نیازهای علمی کشور و تولید دانش و نرم افزارهای مطلوب، 
راهی زمان بر، طولانی و پرپیچ وخم پیش رو دارند؛ و از سوی دیگر، نظام 
اجرایی و علمی کشور، که سال ها از نرم افزارهای موجود و مرسوم غربی 
کپی برداری کرده است، به آماده خوری، هزینه نکردن و دم غنیمت شماری 
خو کرده است. ازیک طرف، برای تولیدات و محصولاتِ علوم انسانیِ 
اسلامیِ دانش آموختگان دانشگاه، تقاضایی وجود ندارد؛ و از طرف دیگر، 

برای نیازهای پیچیده و باعجلۀ کشور، عرضه ای موجود نیست.
آیت الله  حضرت  مرحوم  فرزندان  از  چند  تنی  دغدغه،  همین 
مهدوی کنی را بر آن داشته است تا با طراحی مرکزی - موسوم به 
مرکز رشد - گامی در مسیر حلّ این چالش بردارند. مرکز رشد، هم 
برای حلّ معضلات پیش گفته و هم به منظورِ ابتناء بر اندیشه های تربیتی و 
مدیریتیِ اسلام، لازم بوده است تا الگوهای جدید سازمانی و تعامل علمی 
و تربیتی را طراحی و اجرا نماید که این مجمل مجال بسط و تشریح آن 
نیست. مرکز رشد دانشگاه امام صادق، برای پاسخ گویی به نیازهای 
پیش گفته در علوم انسانی و اجتماعی، راهی جز تربیتّ، حفظ و معرفیِ 
»نظریه پردازان« علوم انسانی و اجتماعیِ اسلامی سراغ ندارد و این تربیت، 
حفظ و معرفی را چیزی بسیار بالاتر و متعالی تر از حمایت ها یا استخدام ها 

یا پروژه های پژوهشی مرسوم می شمارد.
آنچه پیش روی شماست یکی از ثمرات شروع این مسیر پربرکت است. 
در این کتاب کوشش شده است تا از گنجینه های بی بدیل قرآن، عرفان 
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و برهان، در تولید علوم انسانی اسلامی مخصوصاً در عرصه تربیت دینی 
بهره برده شود و مبتنی بر مبانی عمیق حکمت متعالیه، رویکردی نوین در 
عرصه تربیت دینی ارائه شود؛ رویکردی که موجب بازسازی و بازنگری 
کتاب  نوآوریِ  حقیقت  در  شد.  خواهد  تربیتی  مشهور  روش های  در 
نسبت به کتب تربیتی موجود در دو بخش مبنا و بنا ظهور کرده است: در 
بخش »مبنا« کوشش شده که مبانی حکمت متعالیه مرتبط با امر تربیت، 
به صورتی منسجم و متقن تبیین شود؛ و در بخش »بنا«، کوشش شده 
که بر اساس محوری ترین رویکرد تربیتی که همان معرفت النفس است، 
به تقریر اصلی ترین مسائل تربیت دینی پرداخته شود. امید است که این 
کتاب بتواند مبدأ شکل گیری تحقیقات بعدی در عرصه های تربیت دینی 
قرار بگیرد. مرکز رشد دانشگاه امام صادق مشتاقانه منتظر نظرات و 
قضاوت های خوانندگان این مجموعه است تا بتواند آن ها را در حرکت ها 

و کوشش های بعدی، چراغ راه خود گرداند.



پیش گفتار
از موضوعات بسیار مهم برای انسان ها در طول تاریخ بشریت، مسئلۀ 
تربیت بوده است. مسئله ای که هر متفکر و مکتبی به ضرورت پرداختن به 
آن اذعان دارد و تلاش می کند که در راستای آرمان های خود انسان ها را 
تربیت کند. به همین جهت در طول تاریخ از دریچه های مختلفی به این 
مسئله پرداخته شده است و از زوایای مختلفی به این حقیقت نگاه شده 
است. اساس ادیان الهی در راستای تربیت انسان ها به سوی خداوند متعال 
شکل گرفته است و تمام پیامبران الهی در جهت رشد و تعالی انسان ها 
می کوشیدند. تربیت دینی در دوره های تاریخ به حسب نیازهای مطرح 
در جوامع دینی به گونه های مختلفی تجلی کرده است. پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی و شکل گیری حکومت اسلامی، یکی از دغدغه های اصلی 
بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، امام  اندیشمندان اسلامی مخصوصاً 
خمینی و مقام معظم رهبریدامت برکاته، شکل گیری تربیتی دینی برآمده 

از توحید خالص و اسلام ناب محمدی بوده است.
هر مکتب تربیتی بر اساس مبانی و اصولی شکل می گیرد و ادیان الهی 
نیز از این قاعده مستثنا نیستند. ورود به مباحث تربیت دینی، بدون اتخاذ 
مبانی و اصول، نه تنها بی راهه است بلکه چون سرابی است که موجب 
فریب و گمراهی انسان ها می شود. امام محمد باقر در مورد کسانی که 
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بدون اصول و مبانی به تربیت مردم می پردازند، چنین می فرماید: 
»آنان والیان جفایند که از آداب حسنه به دورند و به دلیل برخوردار 
نبودن از اصول، صاحب نفوسی منحرف و پست هستند و قابلیت این 
را ندارند که علم و کمال، از آن ها کسب شود. آنان خود گمراه اند و 
مایه گمراهی می شوند. چیزی که بر اصل استوار نباشد، هیچ خیر و 

خوبی ای در آن نیست.« )کلینی، 1429ق، ج1: 38(
در حقیقت، تربیت بدون مبانی و اصول امکان پذیر نیست. چراکه اگر 
مربی بدون اتخاذ مبانی به روش های تربیتی رو بیاورد، در واقع یک مبنای 
تربیتی را خواسته یا ناخواسته پذیرفته است. حال ممکن است، این مبانی 
پذیرفته شده، توحیدی باشد یا غیرتوحیدی، یا صرفاً در برخی از مسائل 
تربیتی توحیدی باشد. طبیعتاً در مسائل تربیت دینی نمی توان به چنین مربی 
اعتماد کرد. مکاتب مختلف بشری، بر اساس نگاهشان به جهان و انسان، 
به تبیین تعلیم و تربیت پرداخته اند و به تبعِِ آن جهان بینی و انسان شناسی، 
روش هایی را به بشر توصیه کرده اند. تفاوت روش های تربیتی در مکاتب 
گوناگون به کیفیت و چگونگی تبیین انسان در آن مکاتب بازمی گردد و 
انسان شناسی هر مکتبی نیز بر اساس یک هستی شناسی شکل می گیرد. حال 
اگر هستی شناسی ها متفاوت باشند، انسان شناسی ها و روش شناسی ها هم 
متفاوت خواهند بود. بنابراین تربیتی که بر اساس هستی شناسی توحیدی 
باشد، بسیار متفاوت است با تربیتی که بر مبانی هستی شناسی کفر بنا شده 

است. امام صادق به فرزندش امام کاظم می فرماید: 
»اصول، دارای فروع  هستند و فروع، دارای نتیجه و جز با فرع، 
نتیجۀ گوارا و دلپسند پدید نمی آید. فرع هم، جز با اصل ثابت، محقق 
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نمی شود و اصل ثابت هم بدون مبنا و معدن طیب نخواهد بود.«1 
)مجلسی، 1403 ق، ج75: 204(

بر اساس این حدیث، اگر بخواهیم از ثمرات تربیت توحیدی بهره مند 
شویم و اصطلاحاً به تولید علمی در زمینه های تربیتی دست یابیم، باید 
معدن طیبی داشته باشیم که بر اساس آن معدن طیب، اصول را استخراج 
کنیم و از اصول، فروع را به دست آوریم و از فروع به ثمرات تربیت 
برسیم. حکمت متعالیه با الهام از آیات و روایات و با روشی شهودی-

عقلی به تبیین حقایق هستی پرداخته است. در همین رابطه مقام معظم 
رهبری حفظه الله می فرماید: 

»مکتب فلسفی صدرالمتألهین همچون شخصیت و زندگی خودِ 
او مجموعۀ درهم تنیده و به وحدت رسیدۀ چند عنصر گران بهاست. 
در فلسفۀ او از فاخرترین عناصرِ معرفت یعنی عقل منطقی و شهود 
عرفانی و وحی قرآنی، در کنار هم بهره گرفته شده و در ترکیب 
شخصیت او تحقیق و تأمل برهانی و ذوق و مکاشفۀ عرفانی و تعبد 

و تدین و زهد و انسِ با کتاب و سنت، همه باهم دخیل گشته .«2
طبیعتاً چنین حکمتی می تواند مبنای جامع و کامل و تکیه گاه محکم 
و متقن و معدن پاک و طیبی برای اتخاذ مبانی و اصول رشد انسانی و 
فروعات و ثمرات تربیتی باشد. مبانی و اصول صدرایی و اتخاذ آن ها در 
مباحث تربیتی، از موضوعاتی است که در دهۀ اخیر ذهن پژوهشگران 
تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است و تلاش های بسیاری توسط 
پژوهشگران در این حوزه صورت گرفته است. با این حال، تفاوت های 

 بِمَعدَنٍ 
ّ

 بِاصلٍ وَ ل أصلٌ ثابِتٌ ال
ّ

عٌ ال عٍ وَ ل فَر  بِفَر
ّ

صُولِ فُرُوعاً وَ لِلفُرُوعِ ثَمَراً وَ ل یَطیَبُ ثَمَرٌ ال
ُ
1. »وَ لِلأ
طَیّبٍ.«

کنگرۀ بزرگداشت صدرالمتألهین در تاریخ 1/ 3/ 1378. 2. پیام مقام معظم رهبرى به 
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اساسی بین فعالیت های موجود و کتاب حاضر وجود دارد که در ادامه به 
برخی از آن ها اشاره می شود.

آراء و نظریات . 1 از  فارغ  مبانی یک مکتب فلسفی  اتخاذ  برای 
متفاوتی که به دلایل مختلف مطرح شده است، باید به نهایی 
بودن و انسجام و هماهنگی آراء آن مکتب نیز توجه شود. به طور 
مثال ملاصدرا در مواضعی وحدت شخصی وجود و در مواضع 
دیگری وحدت تشکیکی وجود را مطرح کرده است. هرکدام از 
این دو نظریه، لوازم هستی شناختی خود را به همراه دارند. حال 
اگر کسی بخواهد علوم تربیتی از فلسفۀ ملاصدرا استخراج کند، 
باید یکی از این دو مبنا را بپذیرد و مسائل تربیتی را بر اساس آن 
مبنای مقبول و لوازم منطقی آن تبیین نماید. در اکثر پژوهش های 
اگر هم رعایت شده  امر رعایت نشده و  این  صورت گرفته، 
این  بر نمی گیرد. در  را در  متعالیه  نهایی حکمت  مبنای  باشد، 
کتاب تلاش می شود آراء نهایی حکمت متعالیه تبیین شود و بر 

اساس آن مسائل تربیت دینی بررسی شود. 
برخی از پژوهشگران تعلیم و تربیت تلاش می کنند که بر اساس . 2

مکتب فلسفی ملاصدرا به اصلاح مبانی، اصول و روش های 
تربیتی مکاتب غربی بپردازند؛ مبانی و اصولی که با توجه به 
دغدغه ها و نیازهای جامعۀ غربی شکل گرفته است، درحالی که 
نگارنده می کوشد، فارغ از مباحث و مسائل تربیتی که نشأت 
گرفته از دیگر مکاتب فلسفی است، به استخراج اصول، فروع و 

ثمرات تربیت دینی براساس حکمت متعالیه بپردازد.
اگرچه مؤسس حکمت متعالیه جناب ملاصدرا است ولی هر فیلسوفی 
که در این زمینه با روش منطقی و با توجه به منابع عقل و نقل و شهود 
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به بررسی مسائل فلسفی بپردازد، در راستای حکمت متعالیه قدم برداشته 
است. حکمت متعالیه یک روش و شیوۀ جدیدی در فلسفۀ اسلامی ایجاد 
کرد که پیروان او این سبک جدید را مبنای کار خود قرار دادند و بر اساس 
سبک ملاصدرا به تعلیم و تعلم حکمت روی آوردند. بنابراین منظور از 
حکمت متعالیه در این کتاب صرفاً آراء ملاصدرا نیست بلکه نظرات تمام 

فیلسوفان صدرایی را در بر می گیرد. 
ازآنجاکه این کتاب از مبانی و اصول حکمت صدرایی بهره می برد، لازم 
است پیرامون مبانی نهایی و منسجم حکمت متعالیه، توضیحات بیشتری 
ارائه شود. در تاریخ فلسفه، هر فیلسوفی بر اساس مشرب فلسفی خاص 
خود تلاش کرده که برای مسائل اصلی فلسفه راه حلی پیدا کند. علی رغم 
این که ملاصدرا مشرب فلسفی خاصی دارد، اما آثارش سرشار از مباحث 
عرفانی است و بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از نوآوری های فلسفی 
صدرا تحت تأثیر مباحث عرفانی ایشان بوده است. در واقع، حکمت 
متعالیه می کوشد کشف و شهود عرفانی را با روش و ادبیات فلسفی تبیین 

کند، هرچند که از مبانی هستی شناختی متفاوتی بهره برده است.
دارای  عرفانی  مفهومی  دستگاه  به  نسبت  فلسفی  مفهومی  دستگاه 
تفاوت هایی بنایی و مبنایی است. این تفاوت عمیق موجب شده است، 
و  فلسفی اش، دچار خلط  نظام  در  که ملاصدرا  کنند  برخی ها گمان 
التقاط دو نظام مفهومی و دو منطق فکری شده است. )فرامرز قراملکی، 
1388: 37( منظور این افراد از التقاط این است که ملاصدرا به عنوان 
کسی که از کتابخانۀ معظم برخوردار بوده، آثار فراوانی را از مشرب های 
گوناگون در کلام، فلسفه و عرفان مطالعه کرده و مانند کسی که بر 
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طریق استحسان یا بر مبنای ذوق شخصی، جُنگ شعر فراهم می کند، 
)فرامرز  است.  آورده  فراهم  را  پیشینیان  تفکر  از  آمیخته  مجموعه ای 

قراملکی، 1388: 136-125(
در بخش اول این کتاب نشان داده می شود که حکمت متعالیه نه تنها 
منجر به التقاط دو دستگاه مفهومی نشده است، بلکه به خاطر سهولت 
در فهم نظریۀ خود، در ابتدا آراء دیگران را مطرح کرده و سپس با طرح 
مبانی نهایی خود، به تلطیف و تعمیق و بازتعریف دستگاه مفهومی فلسفی 
پرداخته است. در این کتاب، مفاهیم و قواعد فلسفی صدرایی حذف 
نمی شوند، بلکه بازخوانی و بازتعریف می شوند که البته چنین بازتعریفی 
از مفاهیم فلسفی ملاصدرا دارای سابقه است. در این کتاب علاوه بر 
موارد مذکور، به بازتعریف و باز تبیین موضوعات متفاوت در زمینه های 

هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی پرداخته می شود.
هرچند نگارنده تلاش می کند از مبانی نهایی فلسفۀ ملاصدرا استفاده کند 
ولی این تلاش به این معنا نیست که او  توانسته تمام لوازم هستی شناسانۀ 
حکمت متعالیه را استخراج کند. بلکه به اندازۀ وسع علمی خود از مبانی 
نهایی حکمت متعالیه استفاده کرده است. همچنین ریزش چنین مباحث 
عمیقی در تربیت دینی نیز فراتر از یک جلد کتاب است و نیاز به یک عزم 
جمعی و ارادۀ راسخ در این زمینه دارد. در این کتاب صرفاً درآمدی بر 
تربیت دینی بر اساس حکمت متعالیه تبیین می شود، درآمدی که می تواند 
منشأ شکل گیری کتاب های تفصیلی تر و کاربردی تر درزمینۀ تربیت دینی 

شود.
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در پایان لازم است از تمام بزرگوارانی که بنده را در مسیر انجام این 
پژوهش یاری کردند، سپاسگزاری نمایم. به خصوص پدر و مادر عزیزم 
و همسر گرامی ام که با حمایت های مادی و معنوی خود فضایی مساعد 
برای بنده مهیا نمودند تا بتوانم با فراغ بال به نگارش این کتاب بپردازم. 
همچنین از جناب آقای دکتر مهدی سپهری و جناب آقای ابراهیم خانی 
تشکر می کنم که در ویرایش علمی برخی از قسمت های کتاب به بنده 
کمک کردند. همچنین از جناب آقای دکتر مصباح الهدی باقری و جناب 
آقای دکتر مجتبی امامی به خاطر فراهم کردن بستر مناسب در مرکز رشد 
سپاسگزارم. در نهایت اجر معنوی کتاب را به مربیان حقیقی عالم بشریت، 

ائمۀ هدی؛ مخصوصاً حضرت مهدی تقدیم می کنم.





بخش اول
مبانی و اصول حکمت صدرایی





فصل اول: مبانی هستی شناختی
مباحث مربوط به شناخت هستی، مبنایی ترین مباحث در تربیت هستند، 
به طوری که تمام مباحث انسان شناختی و معرفت شناختی بر اساس مبانی 
هستی شناختی شکل می گیرد. همان طور که در پیشگفتار بیان شد، برای 
رسیدن به مسائل تربیتی، باید از منسجم ترین و نهایی ترین مبانی حکمت 
متعالیه استفاده کرد. نهایی ترین نظریۀ فلسفۀ صدرایی در بعُد هستی شناسی، 
نظریۀ وحدت شخصی وجود و لوازم منطقی آن است که در این فصل 

مورد بررسی قرار می گیرند.

AA1.اصالت وجود

واقعیت خارجی، یک اصل بدیهی و غیرقابل انکار است و تمام انسان ها، 
خواسته یا ناخواسته آن اصل را پذیرفته اند و بر اساس آن، زندگی خود 
را بنا نهاده اند. حتی کسانی هم که در نظر، اصل واقعیت خارجی را انکار 
کرده اند، عملًا این اصل را در زندگی خود به کار گرفته اند. اصل واقعیت، 
حقیقتی است که انکار آن، اثبات آن را به همراه دارد. هنگامی که واقعیات 
ابتدا به صورت قضیۀ هلیۀ بسیطه  خارجی به ذهن وارد می شوند، در 
شکل می گیرند. هلیۀ بسیطه از دو مفهوم مستقل موضوع و محمول شکل 
می گیرد که غالباً آنچه موضوع واقع می شود، مفهوم ماهیت و آنچه محمول 
قرار می گیرد، مفهوم وجود می نامند. ماهیت، چیستی شیء و مفهوم وجود، 
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تحقق آن چیستی در خارج را نشان می دهد. به طور مثال، مفهوم درخت 
چیستی آن و مفهوم وجود درخت، تحقق آن درخت در خارج است. حال 
که مشخص شد، از هر واقعیت خارجی دو مفهوم ماهیت و وجود انتزاع 
می شود، سؤال مورد اختلاف این است که اصالت با کدام یک از این دو 
مفهوم است؟ به عبارت دیگر، مابإزای کدام مفهوم بالذات و کدام مفهوم 

بالعرض در جهان خارج متحقق است؟
مبحث اصالت وجود یا اصالت ماهیت از موضوعاتی است که هرچند 
به طور پراکنده در آثار فلاسفۀ مشائی و اشراقی دیده می شود، ولی برای 
اولین بار میرداماد به طور رسمی آن را مطرح کرد که البته خود او اصالت 
ماهیت و اعتباریت وجود را برگزید. )میرداماد، 1381-1385: 507-504( 
ملاصدرا وقتی با این پرسش روبه رو شد که آنچه ملأ خارج را پرکرده، 
وجود است یا ماهیت، در ابتدا شق ثانی که همان اصالت ماهیت است 
را به تبع اساتید خود برگزید ولی در ادامه به اصالت وجود راهنمایی شد. 
از منظر صدرا، اصالت وجود بدین معناست که مفهوم وجود که امری 
بدیهی است، حقیقتاً و بالذات در جهان خارج متحقق است )صدرالدین 
شیرازی، 1981م ، ج 1: 340( اما ماهیات، وجود استقلالی در جهان خارج 
)صدرالدین  هستند.  موجود  وجود  به واسطۀ  و  بالعرض  بلکه  ندارند، 
شیرازی، 1360)الف(: 36( لذا موجودیت بر نفس وجود بالذات و بر 

ماهیت بالعرض صدق می کند: 
»همانا موجود گاهی بر نفس وجود و گاهی بر نفس ماهیت اطلاق 
می شود و موجود حقیقی، همان قسم اول است و حقیقتاً وجود متعینّ 
و متمایز است. زیرا ماهیت در ذات خود امری مبهم و غیر متعینّ الذات 
است. پس هنگامی که بر ماهیت لفظ موجود اطلاق می شود، ثانیاً و 
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بالعرض و به جهت ارتباطش با وجود است.« )صدرالدین شیرازی، 
1981م، ج6: 163(

ملاصدرا بر اساس اصالت وجود، تمام مبانی هستی شناسی خود را پایه 
گزاری کرد و خودش نیز این بحث را اساس مسائل حکمت و محور علم 
به مبدأ و معاد و پایۀ آرای ابداعی نظام خویش دانسته است. )صدرالدین 

شیرازی، 1363)الف(: 4(

AA2.نظریۀ وحدت شخصی وجود

مسئلۀ وحدت شخصی وجود از مسائل قدیمی در عرفان اسلامی است. 
پس از ظهور ابن عربی این نظریه به طور رسمی مبنای عرفان نظری قرار 
گرفت و عرفان که تا آن زمان بیشتر، عملی و سلوکی بود، به صورت یک 
نظام هستی شناسانه مطرح شد. بعضی از شاگردان و اتباع ابن عربی تلاش 
کردند که این نظریه را به نحو فلسفی تبیین کنند که اوج تبیین فلسفی 
نظریۀ وحدت شخصی وجود در آثار ملاصدرا نمایان شده است. در این 
قسمت تلاش می شود که به طور خلاصه نظریۀ وحدت شخصی وجود 

مطرح شود.
پیرامون مسئلۀ وجود حداقل سه نظریه میان حکمای مسلمان وجود 
دارد و مقایسۀ این سه دیدگاه در فهم نظریۀ وحدت شخصی وجود 

مؤثر است: 
الف( نظریۀ تباین وجودات: فیلسوفان مشائی می پنداشتند که وجودات 
گرچه اصیل هستند ولی متباین به تمام ذات می باشند و هیچ اشتراکی 
ندارند و مفهوم وجود یکی از خصایص انتزاعی خارج لازم است. بنابراین 

وحدت وجود نزد حکیمان مشاء صرفاً وحدتی مفهومی است.
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ب( نظریۀ وحدت تشکیکی: در این نظریه، وحدت و کثرت هر دو 
تحقق حقیقی و بالذات دارند و وحدت و کثرت موجودات هر دو در 
نفس حقیقت وجود جاری است. به بیانی دیگر، همان وجودی که مشترک 

در تمام موجودات است، به عینه موجب امتیاز موجودات نیز است.
ج( نظریۀ وحدت شخصی وجود: این نظریه در مقابل دو نظریۀ قبل 
قرار می گیرد و مطابق آن، برخلاف نظریۀ منسوب به مشائین که کثرت 
را ذاتی و وحدت را عارضی می دانستند، وحدت را ذاتی و کثرت را 
عارضی می دانند. همچنین برخلاف نظریۀ دوم، هرگونه شدت و ضعف و 
کثرت را از حقیقت وجود نفی می کنند و به مراتب وجود نسبت می دهند 
و این مراتب را از شئون و تجلیات حقیقت وجود می دانند. در این نظریه، 
حقیقت وجود که یک امر مطلق و سعی است، همان واجب الوجود است 

و تمام موجودات، ظهورات آن حقیقت مطلق هستند: 
»وجود منحصر در حقیقت واحد شخصی است که در موجودیت 
حقیقی هیچ شریکی ندارد و در خارج دومی ندارد .. و هر آنچه 
که غیر از واجب در عالم دیده شود چیزی غیر از ظهورات ذات و 
تجلیات ذات که در حقیقت عین ذات هستند، نیست.« )صدرالدین 

شیرازی،1981م، ج 2: 292(
آیت الله جوادی آملی در این زمینه چنین می نویسد: 

»اساس عرفان بر وحدت شخصی وجود و کثرت زدایی از حریم 
آن است؛ خواه به نحو تباین و خواه به طور تشکیک و خواه به سبک 
وحدت وجود و کثرت موجود و فرق عمیقی بین لابشرط مقسمی 
که مشهود عارفانِ واصل است و بشرط لا که مفهوم حکیمان عاقل 
است، وجود دارد، لذا همان نقدی که بر کثرت تباینی وارد است، بر 
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کثرت تشکیکی نیز وارد خواهد بود، زیرا در تشکیک وجود کثرت 
آن حقیقی است، همان طور که وحدت آن واقعی است؛ لیکن در 
وحدت شخصی وجود، هیچ گونه کثرتی به حریم امَنِ وجود راه 
ندارد و هرگونه کثرتی که تصحیح شود، ناظر به تعینّات فیض منبسط 

است.« )جوادی آملی، 1390، ج1: 41(
بر اساس نظریه وحدت شخصی وجود، هر تجلی و تعینّی، اسمی از 
اسماء الهی است. )قونوی، 1362: 56( اسم در عرفان به معنای ذات همراه 
با تعینّ خاص است. )صائن الدین، 1360: 266( بنابراین اسماء و تجلیات، 
حقایق متمایزی از وجود حق نیستند بلکه همان وجود حق هستند که به 

شئونات مختلفی ظاهر شده اند. )قیصری، 1375: 551-550(
بر اساس مبانی فوق، ما به الاشتراک در تمام مراتب، حقیقت وجود است 
ولی ما به الامتیاز مراتب، به نفس وجود برنمی گردد، بلکه به ظهورات 
وجود بازمی گردد. بر اساس این نظریه، کثرات حذف نمی شوند، بلکه 
کثرت وجودی جای خود را به کثرت ظهوری می دهد. لذا شدت و 
ضعف در ظهورات وجود مطرح است نه در نفس وجود. طبق بیان مذکور 
که ظهور همان وجود متعینّ است، می توان بیان کرد که هر چه تعینّات 
وجود بیشتر می شود، ظهور شدیدتر و هر چه تعینّات وجود کمتر باشد، 
ظهور ضعیف تر است. البته شدت و ضعف در تشکیک مظاهر برخلاف 
تشکیک در وجود است. چراکه بر اساس تشکیک در وجود هر چه وجود 
شدید می شود به مبدأ هستی نزدیک تر می شود و هر چه وجود ضعیف تر 
می شود از مبدأ هستی فاصله می گیرد ولی در تشکیک مظاهر، هر چه 
ظهور شدیدتر می شود از مبدأ هستی فاصله می گیرد و هر چه ظهور 

ضعیف تر می شود به مبدأ هستی نزدیک تر می شود: 
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»پس ظهور وجود بذاته در هر مرتبه ای از مراتب اکوان و تنزل 
آن در هر شأنی از شئون، موجب ظهور مرتبه ای از مراتب ممکنات 
و عینی از اعیان ثابته می شود و هر مقدار که مراتب نزول، بیشتر 
می شود و از حقیقت وجود دورتر می شود، ظهور اعدام و ظلمات 
که متصف به وجود هستند، بیشتر می شود.« )صدرالدین شیرازی، 

1981م، ج1: 69(
 از تمثیل های مختلفی از جمله تمثیل دریا و موج دریا استفاده کرده اند. 
میان دریا و موج دریا چه نسبتی برقرار است؟ از یک سو موج قطعاً غیر 
از دریاست؛ زیرا می توان دریای آرامی را تصور کرد که هیچ موجی ندارد 
ولی پس از مدتی موّاج شود. این موج های پدید آمده، طبیعتاً غیر از دریا 
هستند؛ زیرا زمانی دریا ساکن بود و هیچ موجی نداشت؛ و از سوی دیگر، 
موج چیزی بر دریا نیافزوده است و پس ازآنکه دریا موّاج شد، ما باز چیزی 
جز دریا و آب نخواهیم داشت و هرچه هست همان آب دریاست. بنابراین 
از این منظر موج دریا عین دریا و آب دریاست و جز آن نیست؛ زیرا در 
همان حال که دریا موج برداشته، آب تمام متن آن را فرا گرفته است و 
موج هیچ بخشی از آن را تشکیل نمی دهد. اما بااین حال کسی نمی تواند 
موج را انکار کند و آن را صرفاً امری وهمی و ذهنی انگارد. سرّ چنین 
حالتی برای موج که هم در خارج واقعیت دارد و هم هیچ بخشی از دریا و 
متن آن را تشکیل نمی دهد، آن است که نوع خاصی از تحقق را داراست و 
گرچه متن وجودی مستقل و منحازی ندارد، چون موج دریاست، موجود 
و متحقق در خارج است. عرفا می گویند نسبت حق و خلق نیز شبیه نسبت 
موج و دریاست؛ زیرا همه موجودات و تجلیات و تعینّات، امواج دریای 
بی کران وجود حق تعالی هستند و حقیقت خلق همان حقیقت موجی 
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است که نه در مرحله مقام ذات حق، بلکه در مرحله ظهور و بروز ذات و 
با مقید شدن آن پدید می آید. این امواج خلایق، از جهتی غیر حق تعالی و 
از جهتی عین او  هستند. ازآن جهت که به وجود حضرت حق موجودند و 
وجود مستقلی ندارند، عین حضرت حق هستند و ازآن جهت که هرکدام 
دارای تعینّ خاصی شده اند، غیر از حق تعالی می باشند. این تشبیه و تمثیل 
در آثار عرفا بسیار یافت می شود. امام خمینی  در دیوان خویش به 

زیبایی از این تمثیل استفاده کرده است: 
سر زلفت به کناری زن و رخسار گشا

تا جهان محو شود، خرقه کشد سوی فنا
رسم آیا به وصال تو که در جان منی؟

هجر روی تو که در جان منی، نیست روا
ما همه موج و تو دریای جمالی ای دوست

موج دریاست، عجب آنکه نباشد دریا
)خمینی، 1372: 43(
همین تمثیل نیز در الهی نامۀ استاد علامه حسن زاده آملی این گونه 

آمده است: 
»الهی موج از دریا خیزد و با او آمیزد و در او گریزد و از او ناگزیر 

.« )حسن زاده آملی، 1367: 71( َ
ون

ُ
یْهِ راجِع

َ
ا إِل

َّ
هِ وَ إِن

َّ
ا لِل

َّ
است: إِن

AA3.تشکیک در وجود پلی به سوی حقیقت

بر اساس اصالت وجود و اشتراک معنوی وجود، حقیقت وجود در خارج 
ذاتاً واحد است. )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج6: 86( از سوی دیگر، 
نمی توان کثرت خارجی را انکار کرد، چراکه در خارج، حقایق متباینی 
وجود دارد. در نتیجه، در بطن حقیقت واحدۀ وجود، کثرت موجود است. 
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)صدرالدین شیرازی، بی تا )ب(: 190( به عبارت دقیق تر، در هر کثرتی، 
یک جهت مابه الامتیاز و یک جهت مابه الاشتراک وجود دارد و بر اساس 
وحدت حقیقت وجود، همان طور که مابه الاشتراک هر موجودی به وجود 
برمی گردد، مابه الامتیاز آن نیز به وجود برمی گردد. )صدرالدین شیرازی، 
بی تا )ب(: 294( درنهایت مابه الامتیاز عین مابه الاشتراک خواهد بود. در 
تشکیک وجود، شدت مرتبۀ شدید از وجود مرتبۀ شدید و ضعف مرتبۀ 
ضعیف، از وجود مرتبۀ ضعیف انتزاع می شود. درنهایت، تمام کمالاتی که 
در مرتبۀ بالاتر یافت می شود در مرتبۀ پایین تر یافت می شود با این تفاوت 
که کمالات مرتبۀ بالاتر، شدیدتر از مرتبۀ پایین تر و محیط بر مراتب 

پایین تر است. )صدرالدین شیرازی،1383، ج 3: 214(
با تأملی دقیق بر تشکیک وجود می توان نتیجه گرفت که حقیقت وحدت 
تشکیکی، همان وحدت شخصی وجود است. توضیح مطلب این که، در 
تشکیک، هر مرتبه ای، نسبت به مرتبۀ مافوق خود، دارای مابه الامتیاز و 
مابه الاشتراک است. منظور از اشتراک این مرتبه از وجود با مرتبۀ مافوقش 
چیست؟ اگر منظور از اشتراک وجودی دو مرتبه، مثل بودن هر دو مرتبه 
در وجود است، که همان تباین وجودات است، زیرا دو موجودی که مثل 
هم هستند، در حقیقت وجود، متباین هستند، ولی در ماهیت، اعم از جوهر 
و اعراض، عین هم هستند. مثلًا »الف«، دوازده درجه از کمال را دارد و 
»ب« که ضعیف تر از »الف« است، ده درجه از کمال را دارد. منظور از 
اشتراک در مرتبه »الف« و »ب« بر اساس تبیین فوق این است که دو مرتبه، 
دو وجود متباین هستند که ده درجه مشترک و مثل هم دارند ولی »الف« 
دو درجه کمال بیشتری دارد. این نظریه همان تباین وجودات است که از 
منظر ملاصدرا باطل است )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج 1: 120( و یقیناً 
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منظور ایشان از تشکیک وجود چنین نیست. ولی اگر منظور از اشتراک، 
عینیت هر دو مرتبه در وجود باشد که در این صورت، یک وجود عینی و 
خارجی موجود است. به طور مثال »الف« شدیدتر از »ب« و »ب« شدیدتر 
از »پ« است و این سلسله طولی تا شدیدترین و ضعیف ترین مرتبه ادامه 
دارد. طبق این بیان، ده درجۀ مشترک در مرتبۀ »الف« بعینه در مرتبه ب 
وجود دارد. همچنین اگر امر مشترک »الف« با »ب« عینیت وجودی داشته 
باشد، این عینیت در تمام مراتب جاری خواهد بود، چراکه »ب« نیز با »پ« 
امر مشترک دارد، در نتیجه »الف« با »پ« نیز عینیت وجودی دارد. طبیعتاً 
هر مرتبه ای با مرتبۀ ضعیف تر و شدیدتر خود چنین حکمی را داراست. 
بنابراین، اشتراک وجودی در تمام مراتب طولی به وحدت و عینیت وجود 
برمی گردد. حال حقیقت مابه الامتیاز چیست؟ امتیاز دو مرتبه یا به تعینّ من 
حیث هو تعینّ یا به وجود من حیث هو وجود یا به وجود متعینّ است. 
شق اول محال است چراکه تعینّ به ما هو تعینّ هیچ بهره ای از وجود 
ندارد. همچنین قسم دوم نیز باطل است زیرا وجود به ما هو وجود یعنی 
وجود بدون تعینّات که در این صورت یک حقیقت واحد عینی است و 
موجب امتیاز نیست و در قسم قبل مشخص شد که این حقیقت، بعینه در 
تمام مراتب، موجود است و همان حقیقت ما به الاشتراک است. منظور از 
شق سوم این است که تعینّ مراتب خارج از سنخ وجود نیست و خود 
وجود است که بدین نحو آشکار شده است. در واقع، تعینّ مراتب، وجود 
بما هو وجود نیست ولی غیر از وجود هم نیست. این بیان همان نظریه 
عرفاست که مراتب را ظهورات حضرت حق و در هر تجلی حقیقت 

وجود را حاضر می دانند.




